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 در دفاع مقدس اولين پزشک شهيد_  نژادحسين گرکانی ردکت دشهي

 
در بردسير كرمان  1332نژاد در دوم خرداد سال حسين گركاني دكتر شهيد

پنجاه  به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتي را در زادگاهش گذراند. اوايل دهه
 در رشته 1351سرآغاز فصل جديدي در زندگي حسين بود؛ چرا كه در سال 

مدت حضور او در دانشگاه شيراز و در  .پزشكي دانشگاه شيراز پذيرفته شد
تدريج از او عنصري فعال و مبارز بر ضد ن محافل فعال انقلابي و مبارزان بهبي

هاي همجوار تنها در استان فارس بلكه حتي در استانرژيم شاه ساخت و او نه 
هاي مبارزه مردمي بر عليه رژيم پهلوي، اي شناخته شده بود. در سالنيز چهره

اش را ام ننشست و خود و زندگياي آردر كنار ديگر جوانان انقلابي، لحظه
 .وقف خدمت به اين هدف كرد

ازدواج كرد؛ اما چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به دنبال تحركات عناصر ضدانقلاب در  1357در سال 
 اي ديگر براي او رقم خورد. يكي از دوستانش از كردستان برايش نامه نوشته بود و ازگونه غرب كشور، اوضاع به 

 .درماني آنجا و اينكه به كمك او و همكارانش نياز است، گفته بودوضعيت بد اقتصادي و بهداشتي 

هاي زياد همراه با چند نفر از دوستانش، توانست يك دستگاه آمبولانس گرفته تا محض دريافت نامه، با پيگيريبه 
كه از اين مأموريت گويد در صورتي دهد و مياي را به دست يكي از دوستانش مينامهو با آن به كردستان برود 

 اش برساند.ن نامه را به خانوادهبرنگشتم اي

كنند و روح پاكش شهر، منافقان كوردل او را ترور مي در مسير سردشت به پيران 1358و يكم شهريور  در بيست
 كند. ها عروج پيدا ميسوي آسمان به

 

 :به همسرش شهيدو آخرين نامه وصيت نامه 

با اهداي سلام. از خداوند متعال آرزوي سعادت و توفيق روزافزون همراه با سلامتي براي شما دارم و اميدوارم هر 
من  تر باشد. فاطمه جان! اين نامه اگر به دستت برسد، احتمالاً آخرين نامهقبل متكامل  ات نسبت به لحظهلحظه

است فردا عازم كرمانشاه يا سنندج شوم و هيچ اميدي به زنده ماندنم نويسم بناست. امشب كه اين نامه را مي
نيست. البته من هميشه آرزويم از خداوند اين بوده كه به مرگ طبيعي از دنيا نروم و رختخواب مكان مردن من 
نباشد. اميدوارم كه مرگ من باعث پيشرفت اسلام شود. به قول امام خميني من كه به اسلام خدمتي نكردم 

 زنند، ديگر تكليف من معلوم است. اميدوارم كه مرگ من خدمتي كند. حالا وقتي ايشان چنين حرفي مي
تنها آرزويم اين است كه مرگ من در راه خدا و براي پيشبرد اسلام باشد و اميدوارم كه از روي شوق و اشتياق به 

خواهم كه به آن آرزو و خواهش نامه، ازت مي اتمهاالله شوم. در خسبيلاستقبال چنين مرگي بروم و واقعاً شهيد في 
من توجه كني و فقط از خداوند طلب مغفرت براي من و آرزوي پيشرفت اسلام بكني و من هم از خداوند تكاملت 

 .را به سوي خودش خواستارم

 



 ١٣٦٤رتبه يک کنکور پزشکی  سال احمدرضا احدی _  دکتر شهيد
 

هايي است كه در دفاع مقدس نخبگي حقيقي و واقعي يكي از نخبه شهيد احمدرضا احدي
. اش ايفا كردسرنوشت ملت و سرزمينخود را بروز داد و با نثار خون خود نقش مهمي در 

              ديد، همه چيز را به يكباره كنار گذاشت او كه آيندة درخشان خود را به چشم مي
 طن شد.را انتخاب كرد و سرآخر هم فدايي و» سربازي وطن«و 

جا دتي در خرمشهر اقامت داشت و هماناصالتاً ملايري بود و پدرش به دليل نوع شغلش م
ي بود و سخت دلبسته و پدرش نظام. 1345شهريور  25بود كه احمدرضا به دنيا آمد؛ 

 گذاشت. رضا (ع). به همين دليل هم بود كه نام فرزندش را احمدرضاشيفتة امام
هايش به همكلاسي چون پدرش شناسنامة او را يك سال زودتر گرفته بود نسبتكودكي پر فراز و فرودي داشت. 

كه خروش مردم عليه حكومت پهلوي نتيجه داد و انقلاب اسلامي به  راهنمايي بود جثه ضعيف و كوچكي داشت.
 پيروزي رسيد.

ها و تظاهرات ملتي بود كه عليه ظلم و ستم قيام كرده بودند احمدرضا مثل هزاران كودك ديگر شاهد راهپيمايي
همه اين اتفاقات تأثير شگرفي در ذهن و ضمير احمدرضا گذاشته بود و پهلوي بودند. و خواهان سرنگوني رژيم 

احمدرضا با آن سن  شايد بتوان گفت انقلاب اسلامي نقطة عطفي در زندگي اين نوجوان باهوش و نخبه گذاشت.
 ن خبر پيروزي، شيريني پخش كرد.كم در پيروزي انقلاب اسلامي سهيم شد و بلافاصله با شنيد

هنوز دو سال از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه زمزمه جنگ به گوش رسيد. ارتش بعث عراق آلت دست 
بيگانگان شده بود براي سرنگوني نظام نوپاي جمهوري اسلامي.اين ملت با تمام توان پشت نظام ايستادند و با جان 

 و دل از نظام و اسلام و ناموس و سرزمين دفاع كردند.
در مناطق جنگي ماند و  اششوند. پدر به واسطة شغل نظاميد عازم ملاير مصلحت ديخانواده در چنين شرايطي 

اش با كساني چون دبيرستان و آشنايياين حضور احمدرضا در  .نويسي كرددر دبيرستان شريعتي ناماحمدرضا 
اي را يرستان دنياي تازهبطينت، جمشيد صالحي و عضويتش در انجمن اسلامي داميد ملايري، مهدي پاكمحمد

را انسجام هايش هاي اسلامي شهر ملاير راه يافت و فعاليتاو به سرعت به جمع اتحاديه انجمن روي او باز كرد.
طينت و محمداميد رادي چون علي معراجي، مهدي پاكدر كنار افتا  شدتبليغات اتحاديه  لبيشتري بخشيد و مسئو

ملاير هم مثل اغلب  هاي نفاق به ويژه سازمان مجاهدين خلق پردازند.ملايري به مبارزه با تفكرات الحادي و جريان
مان وقتي به لحاظ د. سازخلق بو هاي انقلابي با اعضاي سازمان مجاهدينشهرهاي ايران شاهد درگيري بچه

 هاي انقلاب كم آورد به ناچار به رويارويي مسلحانه اقدام كرد.ايدئولوژيكي جلوي بچه
كرار مسجد فاطميه ملاير شد و با بزرگاني چون هايش وارد پايگاه حيدرنه فعاليتگسترش دام به منظور احمدرضا
فاضليان و حسن تاجوك آشنايي يافت و به كارهاي فرهنگي و آموزشي اقدام كرد. اين ايام جنگ شروع حاج آقا 

آمد. علاوه بر آن، زمزمه عزيمت دوستان احمدرضا و كمتر به خانه مي ماندمي پدر احمدرضا در جبهه شده بود و
 1361ر تابستان دكه  احمدرضا سبب شد دوستيعرق ميهنها در كنار رسيد. همة اينبه جبهه هم به گوش مي

  د.وشپادگان قدس و اميد راهي مركز اعزام نيروي همدان به همراه محمد



در اولين اعزام و اولين حضور در جبهه و شركت در عمليات به شدت از ناحيه پا زخمي شد. تير دشمن زانويش را 
ترين دوستش محمد را از نشيني كرد. در همان عمليات بود كه او بهترين و نزديكت و او را مجبور به خانهشكاف

احمدرضا به سوي معبود است. از آن به بعد بود كه احمدرضا  ن سير عرفانيمحمد نقطه آغازي شهادت دست داد.
داغ و اندوه نبود محمد، احمدرضا را چنان دچار  انديشيد.از دنياي فاني دل كند و به عالم معنا و دنيايي بهتر مي

رفت و به فلسفه دفاع او اغلب روزها در خود فرو مياي آرام و قرار نداشت. او لحظه پايان كرده بود كهغم و غصه بي
انديشيد و درباره اهدافي كه شهدايي چون محمداميد ملايري به خاطر آن جان خود را فدا كردند مطالعه و ايثار مي

 كرد و به تفكر فرو مي رفت. مي
          شركت كرد و رتبه اول رشته تجربي  1364با همان شرايط روحي و جسمي در كنكور سراسري سال  احمدرضا

             را در كل كشور به دست آورد. رشته پزشكي در انتظار آمدن احمدرضا بود اما او ديگر دل از تعلقات بريده بود 
و را به اآرام توانست روح و روان ناديگر نميهاي دنيوي و پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي و رتبه اول كنكور و ارزش

هاي درس رشته پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي توان پابند كردن نخبة خاص خود را نداشت كلاس آرامش برساند.
كرد. او حضور در جبهه را با ها استفاده ميها و شركت در عملياتو احمدرضا از هر فرصتي براي حضور در جبهه

گذشت ميزان دلبستگي او داد. هر روز كه ميتمام بر دنياي عافيت و سلامت درس و دانشگاه ترجيح مي شگفتي
 اش به مبدأ اعلي بيشتر.شد و وابستگيبه دنيا و مافيها كمتر مي

در شلمچه به شهادت رسيد و پيكرش  5عمليات كربلاي  در جريان 1365احمدرضا احدي در دوازدهم اسفند 
اي بود كه ترجيح داد با شهادتش، عشق به معبود پانزده روز بعد به آغوش خانواده بازگشت. احمدرضا احدي نخبه

هاي از احمدرضا احدي يادداشت اي از ايثار و فداكاري به مردم سرزمينش ارائه دهد.را معنا كند و تفسير تازه
 ني برجاي مانده كه استاد عليرضا كمري آنها را در كتابي به نام حرمان هور منتشر كرده است.فراوا

 
 

 شهيد دکتر محمد چوبکار
 

بروجرد             شهر دردر خانواده اي مذهبي  1339شهيد دكتر محمد چوبكار در سال 
مردي متدين بود عمر در سالهاي كودكي تحت توجهات پدربزرگش كه  .بدنيا امد

 سال همانخوب موفق به اخذ ديپلم شد.  با معدل 1357و در سال  را سپري كرد
 .شد قبول اهواز دانشگاه پزشكي رشته در و كرد شركت سريسرا كنكور در

 به را خويش دوستان بلكه را، خود تنها نه او دانشگاهي تحصيلات آغاز با
وي آن زمان از اعضاي فعال انجمن . دكشانمي هانامردي عليه فرياد هايصحنه

 اسلامي دانشجويان دانشگاه اهواز بود. 
ها او كه شيفتة خدمت به انقلاب و محرومين جامعه بود، پس از تعطيلي دانشگاه

عضو رسمي سپاه پاسداران انقلاب فعاليت خود را به نحو ديگري شروع كرد و 
اسلامي شد و از آنجا كه معتقد بود قرآن بر هجرت مومنان تاكيد دارد، شهر كرمانشاه را براي خدمت و ياري دادن 

 انتخاب كرد و عليرغم كمبود امكانات و مشكلات زياد به كار پر ارج تدريس نيز همت گماشت.



هاي خطرناك، سلامت انقلابش را مورد تهديد د كه بيگانگان همچون ويروسنمو احساس او تحميلي جنگ شروع با
 در هاجبهه در مكرر حضور ضمن او هاي نبرد از پهنة غرب تا جنوب شتافت.اند و با شور و شعف به جبههقرار داده
بعد از انقلاب فرهنگي، در جبهه دانشگاه فعاليت خود را در دو جهت اساسي ادامه  .داشت فعاليت نيز سپاه پذيرش

وارد را هدايت و ارشاد داد، از يك طرف تحصيل بود تا خدمت خود را مفيدتر انجام دهد و از طرفي دانشجويان تازه
ها خود را نمايان غربزدگان كه با نقاب خدمت به خلق نمود و همواره آنان را از خطر لغزش در درة انحرافمي
 شناساند.داشت و خطوط رنگين، ولي رسواي منافقين را برايشان ميكردند، برحذر ميمي

و در اين هنگام آهنگ هجرتي  با درجة دكترا از دانشگاه فارغ التحصيل شد 1366ماه سرانجام محمد در بهمن
اي را براي خود فراهم دغدغهتوانست در پناه شهرها زندگي كند و محيط آرام و بيديگر كرد و با وجود اين كه مي

اي براي رسيدن هاي خطرخيز شتافت، زيرا قلب او همواره به ياد خدا بود و جنگ را وسيلهنمايد، اما دوباره به جبهه
توانست خود را قانع كند كه در پشت مرزها، دور از هر گزند و فارغ از نست، پس چگونه ميدابه معبود خويش مي

 هر مسئوليتي، به آرامش ظاهري دنيا روي آورده و عزم بر خطر در راه هدف ننمايد.
و بر پاية ديد محمد اگر چه از دانشگاه فارغ التحصيل شد، ولي هيچ گاه خود را از دانشگاه جهاد و مبارزه فارغ نمي

 و رسالت اساس بر من«فت: گهاي تاريخ شد. او هميشه ميهدار ترين صحنهمين باور دوباره رهسپار حماسه
 به حساس مقطع اين در اسلامي انقلاب از حراست و پاسداري براي واالله  راه در ام،كرده احساس كه مسئوليتي

 ».م تا در اين راه به شهادت برسمبرو بايد است، شرعي تكليف چون و روممي هاجبهه

 اندازيراه مسئوليت قبلي كارهاي بر علاوه و كرد فعاليت به شروع غرب سپاه بهداري در 1367 ارديبهشت در
 .گرفت عهده به داشت را شيميايي مصدومين درمان وظيفة كه را ر .م. ش بخش
            ي و تجاوزكارانة خود رسواي منافقين منطقة مهران را مورد هجوم شيطان نقابداران و بعثي دشمن آنكه از پس

به عصر همان روز هاي ستادي در شهر، داوطلبانه محمد با وجود داشتن مسئوليت ، سقوط كردو شهر  قرار دادند
ود، كه در آن زمان فاقد پزشك ببيمارستان صحرايي  و مصدومين تا از نزديك به درمان مجروحين ميرودمنطقه 

شاهد خويش را از نزديك رود تا شتابد و تا مرزهاي درگيري تن به تن پيش ميبپردازد و به خطوط مقدم مي
عند ربهم  مرگيري با منافقين كوردل در محوطه بيمارستان صحرايي به مقاصبح روز بعد در دسرانجام د. ببين

 شتابد.به بهاران ديگري مي 67در آخرين روزهاي بهار و  يرزقنون نائل گرديد
 

 

 :وصيت نامه شهيدفرازی از 

از جهاد مي گويم از جهادي اسلامي كه برهمه ما واجب شده است و مي بايست برحسب وسعت و ظرفيتي كه 
داريم براي به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي مان كوشش نماييم به اميد اينكه انقلابمان طليعه اي باشد براي حاكم 

غوتيان زمان . من وظيفه خودم مي دانم كه در جهاد شدن عدل االله بر تمام جهان و برچيده شدن بساط تمام طا
مسلحانه بر غليه كفار شركت نمايم تا از انقلاب، از اسلام و از قرآن و ناموس ملي دفاع كنم و اين كار واجب است 

 .ن دهد كه فرزند خلف اين ملت استبر هر جوان اين سرزمين، تا نشا
 
 



 شهيد دكتر محمدرضا فتاحی

 

لر از توابع اسلام آباد غرب به دنيا آمد.  در روستاي 1337محمد رضا در شهريور ماه سال 
كودكي را در روستا سپري كرد تا آنكه پدر در اسلام آباد خانه اي ساخت. برادرش عبدالعلي 

 به بهانه شركت در كلاس هاي كنكور تهران راهي ديار غربت شد  .اهل مبارزه با شاه بود
سعي كرد با مطالعه كتاب هاي  و ديگر هيچ نشاني از او پيدا نشد. در اين زمان محمدرضا

 در رشته پزشكي دانشگاه فردوسي مشهد پذيرفته شد.  1356برادر شبيه او شود. سال 
با شهناز رشيدي از  1358در دانشگاه در مبارزات سياسي عليه رژيم فعاليت داشت. سال 

لافاصله ازدواج نمود. آنها ب 1358دختران مبارز اسلام آبادي آشنا گرديد و در مهرماه سال 
 به مشهد رفتند و شهناز به اصرار رضا در رشته پرستاري امتحان داد. 

هاي موافق و هاي ميان گروهها و جدلها شد در بحثرهنگي كه منجر به تعطيلي دانشگاهدر جريان انقلاب ف
و با گروه امداد مخالف انقلاب بارها رضا مورد ضرب و شتم قرار گرفت. با تعطيلي دانشگاه به اسلام آباد بازگشت 

جهادسازندگي به روستاهاي دور مي رفت و براي بيماران دارو مي برد و در تاسيس نهضت سوادآموزي نقش بسزا 
داشت. با آغاز جنگ به جبهه رفت و به امداد مجروحان پرداخت. بعد از بازگشايي دانشگاهها همراه همسرش به 

 امه داد. مشهد بازگشت و در كنار درس به حضورش در جبهه اد
فارغ التحصيل شد. بلافاصله مسئوليت بيمارستان امام خميني ايلام را كه يكسره زير آتش هواپيماهاي  1365سال 

سال خدمت صادقانه، آن مركز درماني را متحول كرد.  2عراق بود، به عهده گرفت و با تدبير و كارداني در طول 
ده و بايد براي ثبت نام به مشهد برود اما او در بيمارستان خبر دادند او در آزمون جراحي پذيرفته ش 1365سال 

او مسئوليت پزشك قانوني ايلام را بر عهده گرفت و  1366ايلام ماند تا به رزمندگان مجروح رسيدگي كند. سال 
 .حاضر شد 5چندي بعد در دي ماه همان سال در عمليات ظفر 

منطقه بانه در هلي كوپتر بوده كه بر اثر سقوط و خونريزي  در حين عمليات و اعزام به 66در سال دكتر فتاحي 
 .شديد به درجه رفيع شهادت نائل و پيكر مطهرش در گلزار شهداي زادگاهش بخاك سپرده شد

 

 :وصيت نامه شهيدفرازی از 

كه واضح چه لازم به توضيح است و آناگر خدا توفيق عطا كرد و نعمت هجرتم داد كه چه نيك، در همين رابطه آن
خاطر حفظ جوهر مكتبي انقلاب بوده است. همان عاملي كه رفتن من به مرحله ديگر حيات صرفا بهاست كه 

رو گريه بر من فكر بخشد. زندگي يعني عقيده و مبارزه از اينحركت خلق را در مسير تكاملي خويش تداوم مي
 .كنم، كار چندان درستي باشدنمي

  
 


